
 )قسمت دوّم(فهرست مطالب كتاب خُُفي عَِلائي 
 

 ٢٩...................................................در تدبير جامه پوشيدن/  باب چهارم  

 ٢٩......................................................................................:توضيحات

 ٣١................................................در معرفت غذا و تدبير آن/  باب پنجم  

 ٣٣......................................................................................:توضيحات

 ٤١...............................................................آباندر تدبير /  باب ششم  

 ٤٢......................................................................................:توضيحات

 ٤٧.........................................................)١(در تدبير شراب /  باب هفتم  

 ٤٩......................................................................................:توضيحات
 
 
 
 
 در تدبير جامه پوشيدن/  اب چهارم  ب

هر جامه كه مردم پوشند، نخست جامه از تن مردم گرم شود، پس مردم را گرم كند ،  و جامه گرم جامه                        
 و  ،  ) ١(بسيارتر از آن دهد، كه از تن وي گرمي پذيرد، چون جامه پشمين               ] كذا[اي را گويند كه مردم را گرمي را         

" از تن مردم بسيارتر از آن پذيرد كه مردم را گرم كند، چون جامه                 ) ٢(جامه خنك جامه اي را گويند كه گرمي          
گرمترست و از پنبه خنك ترست  ،  وجامه نرم،            " كتان" از  " ابريشم" و  ] كذا[ميان اين و آن باشد      " پنبه" و  " كتان

) ٥(و آنچه قصارت    " كتان" چون  ) ٤(و آنچه به تن باز بگيرد       تن را گرم كند، جامه زمستان باشد،        ) ٣(خاصه آنچه   
گازر دارد، جامه تابستان باشد ،  و جامه درشت تن را لاغر كند و پوست را سخت كند ،  و جامه نرم ضد اين باشد ،                        

" سنجاب " پشت را گرم كند ،  و پوست بره نيز گرم كند ،  و حرارت                ) ٨" (مرغزي" و) ٧" (روباه" و  ) ٦" (سمور" و  
" ه سنجاب نزديك است ،  و          ب   Squirrel(موش خرما     ") قاقم" باشد ،  و      " روباه" و  " بره" كمتر از حرارت    

 ).٩(متراز هر دو باشد و هر دو، جامه بهاري و خزاني اند ك) Heronحواصيل، مرغ ماهيخوار  " ) حواصل
 
 : وضيحاتت
 
  ٠" پشمين و پوشين" :"كا" و " مر  " ـ ١
 
و جامه باشد متخلخل كه     : "يك سطر توضيح مربوط به جامه آمده است كه        " گرمي" ، پس از كلمه     " كا"   در    ـ ٢

 ٢٩  



گاهي در   (٠" بخار تن مردم در وي جمع نشود بدين سبب گرمي بيش از آن پذيرد كه باز دهد چون جامه نوري                      
  ٠) عرض نوري، توزي به كار رفته است

 
،  توزي و    ) " معين(بافته اند   " توز" ه كتاني نازكي كه نخست در شهر         پارچ" توز"  منسوب به    ٠٠٠وزي  ت

ز :  گفت "سكافيا" ٠) ناظم الاطباء " (جامه هايي كه از شهر در فارس آورند        : توزيه منسوب به توز و ثياب التوزيه       
 .شاهان حديث ماند باقي ـ  در عرب و در عجم نه توزي و كتان

 
  ٠" جامه زبر وخمل دار): "١ مج ٠" ل و برزخاصه كه خم" :"كا" و " مر  " ـ ٣
 
  ٠) ييمح   Villosity) ( ناظم الاطباء(مل    ريشه و پرز جامه خ
 
  ٠" بار گيرد" :"كا  " ـ ٤
 
رخت شو و   ) به ضم زاء  (،  گازر    )  معين(پيشه قصار، گازري    : ،  قصارت  )  عميد(گازري، حرفه گازر،    :   قصارت  ـ ٥

 .لباس شوي
 
و موي  " :"مر" در  ) ريانپورآ   Angoria- ( - Goatمرغز و مرغوز  . وست سمور و روباه و مرغز است        منظور پ   ـ ٦

 .آمده است" مرغزي
 
و موي  " :"مر" در  ) ريانپورآ   Angoria- ( - Goatمرغز و مرغوز  .   منظور پوست سمور و روباه و مرغز است          ـ ٧

 .آمده است" مرغزي
 
و موي  " :"مر" در  ) ريانپورآ   Angoria- ( - Goatمرغز و مرغوز  . رغز است   منظور پوست سمور و روباه و م        ـ ٨

 .آمده است" مرغزي
 
  ٠" بالجمله هر سه جامه بهاريست" :"كا  " ـ ٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٠  



 در معرفت غذا و تدبير آن/  اب پنجم  ب
نوع باشد،  غذاي نيك چيزي باشد كه اندر وي هيچ معني دارو نباشد، چون تره و ميوه و هرچه از اين                        

گويند و اين نوع چيزها جز بر سبيل علاج نبايد خورد از بهر آنكه هرچه               ) ١" (غذاي دوائي " اعني نوع تره وميوه آنرا      
ليكن غذاي  . افزايد" بلغم" و  " تري) " ٢(لطيف كننده است، خونرا بسوزاند و صفرا زيادت كند ،  و هرچه غليظ است                

نارسيده  ،  و گوشت پخته تندرست آسوده  ،  و شيريني ها كه در خورد مزاج                    نيك، نان پاكيزه باشد از گندم آفت        
شخص بود ،  و بهترين ميوه به غذا انگور است و انجير تمام رسيده، اما انگور با رسيدگي بايد كه چند روز بر                              

 .عادت است، رطب و خرما بايد) ٣(كرده باشند ،  و آنجا كه خرما ) آويزان شده) آونگ
 

پديد آرد، زود استفراغ بايد كرد،        ) باز مانده، باقيمانده چيزي    ( كه غذاي نيك اندر تن، فضله           هرگاه و
 .بطريقي كه سهلتر باشد و عادت دارند

 
چيزي خورده شود، برعقب آن چيزي كه ضد آن باشد، ببايد خورد، تا              ) ٤( هرگاه كه از غذاهاي دوايي       و 

ورند و از مضرت آن ترسند، مقداري سير و گندنا           خ) Lettuce( كاهو     مضرت آن باز دارد، چنانكه اگر خيار و كدو و         
از آن تولد كند    ) ٦" (سده" بر عقب آن  ،  و اگر چيزي خورده باشند كه             ) ٥( نعنا و مانند اين خورند       و)  Leekتره  (

ا آن يار كند چون     بگشايد و لطيف بود، ب    " سده" و پاچه و ناو نان فطير و حلواي نشاسته چيزي كه            ) ٧(چون هريسه   
وش كرده خ) Mustard(پخته و به خردل    ) چغندر) به سركه و ترب و پياز به سركه و چكندر         ) ٩(و كبر   ) ٨(آبكامه  

" خورد و طعام اندك خورد ،  و اگر چيزهاي شور و تيز خورده شود، بر عقب آن چيزي                     ) ١٠(و ديگر روز سكنگبين     
چيزي باشد كه طعمي قوي ندارد ،  و اندر زمستان           " تفه" و بمانند اين، و     خورد چون خيار و كدو      ) ١١" (تفه" و  " تر

 .و مانند اين نبايد خورد ،  و اندر تابستان بوارد اوليتر) ١٣(و بوارد ) ١٢) گوشت يخني
 

وهرگاه كه شهوات پديد آيد در طعام خوردن بايد كه تاخير             .  طعام هميشه بر شهوت اوليتر كه خورد        و
باشد و پس از آنكه طعام تمام خورده باشد،         ) اشتهاء(يد كه از سر طعام برخيزد، هنوز شهوت طعام             نكند، وچنان با  

و اگر بروزي چنين اتفاق افتد، روز ديگر بسيار ببايد خفت و رياضت بسيار                . طعام ديگر خوردن معده را گران كند       
دل و موافق مزاج با اندكي شراب         معت) ١٤(كردن به آهستگي، پس از آنكه از خواب برخيزد و اندكي جوارس                 

ببايد خوردن  ،  و در طعام خوردن، ترتيب نگاه بايد داشت، هرچه نازكتر و لطيف تر و آسانتر و                         ) خالص) صرف
، پس گوشت بايد خورده  ،  و از پس رياضت و              )١٥(آشاميدني باشد، نخست بايد خورد، مثلا شوربا بايد آشاميدن           

اهي تازه و مانند آن نشايد خورد از بهر آنكه معده گرم شده باشد ،  و چيزهاي                    رنج چيزهاي نازك چون شير و م       
 .و اخلاط را تباه كند) ١٦(نازك، زود اندر معده گرم، تباه نشود 

 
 كسي را كه غذاهاي بد را ميگوارد بدان اعتماد نبايد كردن از بهر آنكه به روزگارهان، اخلاط بد تولد                       و

 .كند و بسيار شود
 

 غذاها باشد كه اندر آن نوعي مضرت بود و گروهي با آن خو كرده باشند، آن گروه را آن غذا بهتر                       بسيار و
 ٣١  



باشد از غذايي ديگر كه در وي هيچ مضرت نباشد و با آن خو نكرده باشند ،  و بسيار كسان باشند كه غذا اگرچه                            
و خداوند طعام مخالف در يك نوبت خوردن        . نيك باشد، ايشانرا زيان دارد، وآن كسان را از آن غذا، پرهيز بايد كرد             

از بهر آنكه لقمه نخستين هضم پذيرد و لقمه بازپسين از او، دور افتد و هضم ناهموار افتد و                      ) ١٧(سخت بد بود    
يك روز بامداد و شبانگاه و ديگر روز        : بهترين نوبت ها اندر طعام خوردن آنست كه در دو روز سه بار طعام خورند               

واگر ديگر روز دو بار طعام خوردن عادت كند، اگر بيكبار آورد ضعيف شود و اگر يكبار                     ) نماز ظهر (نماز پيشين   
و امتلاء تولد كند ،  و كسي كه معده گرم            ) ناتواني، سستي ) عادت دارد و بس دو بار خورد هم ضعيفي و كسلاني           

يا شراب  ) ٢٠(يا شراب ليمو    ) ١٩(راب انار   يا با ش  ) ١٨(بود، بهترين آن بود كه بامداد چند لقمه نان با شراب غوره              
يا مانند آن چيزي بخورد، پس به رياضت مشغول شود و طعام بايد كه پراكنده خورد، و چنين مردم چون                      ) ٢١(آلو  

گرسنه شوند، صفرا اندر معده ايشان بسيار جمع گردد، و چون طعام خورند طعام اندر معده ايشان تباه شود، وچون                      
كردن نتواند به آب    " قي" يشان تباه گشت، زود طبع نرم بايد كرد و معده از آن پاك كردن  ،  و اگر                    طعام در معده ا   

 .، يا بمانند آن چيزي)٢٢) بايد كرد، يا به شراب آلو" قي" گرم، به سكنجبين 
 

، رو رود ف) Cardia( هركه از پس طعام بخواهد خفتن، لختي راه رفتن به آهستگي تا طعام از فم معده                    و
 .پس بخسبد

 
) جدا جدا، متدرجا  ( هر كه اندر تندرستي چون طعام خورد، گرم شود، ويرا طعام بيكبار نبايدخورد، بتفاريق                و
 .بايد خورد

 
 هر كه رياضت كمتر كند، و مردم پير كه قوت هاضمه كمتر باشد، طعام كمتر و لطيف تر بايد خورد ،  و                        و

 .قناعت بايد كرد) ٢٤(،  و به گوشت سرخ و مرق دست كشيدن بايد داشت  ) ٢٣(از گوشت چرب 
 

بايد خورد، چون كشك جو و قليه خيار و ماش مقشر با كدو يا               " تر" و  " سرد"  خداوند صفرا را غذاهاي      و
 ).٢٧(و زيرباخ ) ٢٦(و آلوبا ) ٢٥(كاهو و آش هاي ترش، چون غوربا 

 
و اندك مايه گرم    ) ٢٨(ميل داري زد    " ريت" بايد كه به    ) مردم سوداوي مزاج  ( غذاهاي خداوند سودا      و

 .باشد، چون رشته و اسفيدباها و شوربا با گوشت بره فربه و خايه مرغ نيم برشت و مرغ فربه
 

را غذاهاي لطيف و گرم بايد، چون نخودآب و سفيدباها،           ) افراد رطوبتي و سرد مزاج    ( مرطوب و مبرود     و 
) ٣١( توابل   و  Duck)بط اردك   (و گوشت آهو و بط فربه       ) ٣٠(و كبك و تذرو     ) ٢٩(خاصه به گوشـــت بنجشك     

و قولنجي را شوربا    . و مرطوب را خاصه قليه آبكامه به سعتر و اندكي سير          ). ٣٢(از دارجيني و زيره و كرويا و سعتر         
 بر جكانند، و شور كرده فزون از عادت  ،  و هر چه خورد به روغن                  ) ٣٣(به گوشت خروس پخته و روغن كاكيان         

باشد، اندر شورباها، سير در     ) ٣٤" (بادرنج" چرب كرده  ،  و اگر قولنج از          ) وغن كنجد ر(بادام يا به روغن شير پخت       
كنند و اندر سكباج ، سير و انجير و غذاهاي لطيف در تندرستي بكار دارد، تا فضول از آن كمتر آيد ،  و غذاهاي                            

 قوت خورد، بر اشتهاي صادق خورد، و كمتر بايد خورد تا نيك             غليظ، قوت بيش دهد ،  و هر كه غذاي غليظ از بهر            
 ٣٢ 



 .هضم شود و قوت فزايد
 

شهوت طعام ببرد ولون    ) نمك زده ( و عدس و گوشت نمك سو       ) ٣٥( غذاهاي خشك، چون گاورسن      و
بشره را تباه كند و طبع، خشك كند ،  و غذاهاي چرب كسلاني آورد و سستي  ،  و ترشي ها اعراض پيري پديد                            

 .آورد ،  و غذاهاي شور و تيز، چشم را زيان دارد
 

 مضرت ناگواريدن، بيشتر از گواريدن گوشت بود، يعني توقع سلامت از ناگواريدن نان كمتر از ناگواريدن                 و
 .گوشت بود

 
 بسيار غذاهاست كه يك روز و يك نوبت، دو بهم نشايد خورد، چون غوره با و دوغ با و از اين دو از                            و
ش و شفتالو وآلو و زردآلو نشايد خورد ،  و گوشت نمك سو با سركه و شير نشايد خورد ،  و كبوتر بچه و               پس انار تر  

) و غوره با  ) ٣٦(سير و پياز و خردل با هم نشايد خورد ،  و برنج با چيزي كه از سركه سازند نشايد خورد ،  سكبا                            
) ٣٨(،  و گوشت مرغ به جغرات         ) ٣٧(ورد  و ماهي شور و گوشت نمك سو هيچ كدام با هم نشايد خ              ( آش غوره 

بهم نشايد  ) ٣٩( خربزه   و) Honyعسل  (نشايد پخت  ،  و از پس هيچ ميوه تر، آب يخ نشايد خورد ،  و انگبين                       
" نشايد خورد ،  و از بسيار پياز،          ] كذا[و اگر بپوشند    ] كذا[خورد ،  و گوشت بريان كه از تنور بر آيد نشايد پوشند                

ورد ،  و از پس آ) Gout"  (نقرس" تولد كند ،  شير و شراب اندر يك روز خوردن ،        ) دوار" (سرگشتن" و  ) ٤٠") كلف
بهك    ") بهق " و )ريانپورآ (Scab, Scabbiness< "  گر" يزهاي شور خوردن    چ) Cupping(فصد و حجامت      

Melas  و روغن و شير اندر چيزي كه از           بود نشايد داشتن    ) ٤١" (ارزيز" و" مس" ورد ،  و سركه در چيزي كه         آ  ، "
به يكجا، نشايد خورد ،  و باقلي و          ) ٤٣(بود، نشايد داشت  ،  ماهي تازه و شير و پنير تر و خايه مرغ                   ) ٤٢" (مس

 .جغرات به يكجا، نشايد خورد
 
 : وضيحاتت
 
 " زماني" :"مر  " ـ ١
" ان شاءاالله در ابواب و فصول مربوط به           در مورد چهار مرحله هضم، سطوري آمده كه           ) ٢  در حاشيه مج       ـ ٢

 .بيان خواهد شد" هضم
 
خرما از ابتدا تكون تا انتها او را شش مرتبه است اول طلع دوم بلح سوم خلال                  : "، آمده است  " كا"   در حاشيه     ـ ٣

  ٠" چهارم بسر پنجم رطب ششم تمر است
 
 گردد كه پزشكان سلف مراتب زير را در باب غذا             براي توضيح و تشريح مطلب مربوط به غذا و دوا اضافه مي             ـ ٤

دواي ) ٦غذاي ذوالخاصيه   ) ٥دواي غذائي   ) ٤غذاي دوائي   ) ٣دواي مطلق   ) ٢ذاي مطلق   غ) ١: و دوا قائل بودند   
  ٠ )مخزن الادويه(غذا و دواي ذوالخاصيه ) ٧ذوالخاصيه 

 

 ٣٣ 



  ٠]" كاهوا] و كوك   ]پرپهن] خورند چيزي چون كدو وبزرگ خرفه  : "  در ساير نسخه هاـ ٥
 
 ٠ )ناظم الاطباء  (٠٠٠  سده  ،  ماخوذ از تازي، منعي كه در مجراي غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند كردن                      ـ ٦
 .  به طور خلاصه مانع ورادعي كه مخصوصا در امعاء پديد آيدـ  Obstruction  ٠ )آريانپور(ده، مانع، انسداد س
 
شت و حبوب پوست كنده ترتيب دهند و بهترين آن آنچه از گندم و گوشت ترتيب                 طعامي كه از گو   :   هريسه  ـ ٧

  ٠ )ناظم الاطباء (٠٠٠ميدهند وبه فارسي حليم ميگويند
 
ز ماست، شير، تخمه سپند، خمير خشك با        ا )اصفهان(چو كارنامه، نان خورشي است كه در سپاهان          :   آبكامه  ـ ٨

 ، انتشارات دانشگاه تهران، شماره      ٣٤٦ مقدمه الادب زمخشري، صفحه      حاشيه(سركه سازند و به تازي مري گويند        
   )ناظم الاطباء(آبكامه، نان خورشي كه با ماست و شير و غيره سازند ). ٨٤٨

 .ان خورشي كه از شير و ماست و غيره سازند با طعم ترش، مري، كامه كومه، كامخن) ١
 .ش و يخني ترشآ) ٢
  ٠) تحفه(اسم فارسي مري است : ،  آبكامه)  ينمع(ش ترخانه، آش بازرگان آ) ٣

 
گياهي است از رده دو لپه ييهاي جدا گلبرگ كه سر دسته تيره اي بنام كبرها                    ) :به فتح كاف و باء     (  كبر    ـ ٩

 ) ريانپورآ (٠٠٠   Caper  ٠٠٠،  كبر، كپر، خاورك )  ليمرش  Capperbush(،  كبر )  معين (٠٠٠ميباشد 
 

 Capperbush -اورك كبر ، كپر ، خ

 
ر باره سكنجبين   د) Oxymelعسل  +  سركه    (  سكنگبين و سركنگبين كه معرب آن سكنجبين است             ـ ١٠

 .اغلب پزشكان سلف يك رساله از خود به يادگار گذارده اند
 

و نه  طعام بي مزه كه نه شيرين باشد و نه تلخ و نه ترش و نه تند و نه شور و نه چرب                           :   تفه، طعام تفه    ـ ١١
  ٠) ناظم الاطباء](تندمزه، گس، قابض [عفص 

 

 ٣٤ 



 .عني كرده استم)  Boiled Meat(آن را به گوشت آب پز  " شليمر. " پخته در برابر خام:   يخنيـ ١٢
 

 .است كه مقصود غذاهاي سرد در برابر غذاهاي پخته و گرم است" جمع بارد"   بوارد ـ ١٣
 

جوارش معرب گوارش است و آن داروي      . آمده است " جوارس" اس كار،     در ميان نسخه ها فقط در نسخه اس         ـ ١٤
قصص و حكايات طبي    " رجوع شود به ترجمه     (هضم كننده است كه در عربي جمع آن به جوارشات آمده است               

  ٠) معين(،  گوارش، گوارشت، جوارش ) ٩٤٠، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، شماره " رازي
 

تريد يا تريت خوراكي    . آمده است " تريد"،  )١و در مج    " پس ثريد " ،  " آشاميدن" ، پس از    " اك" و  " مر"   در    ـ ١٥
است كه از خرد كردن نان در شير و آب گوشت و دوغ و امثال آن تهيه مي شده است و همان است كه در عرف                            

 .گويند" تليت" عوام 
 

  ٠" زود در معده تباه گردد" :"مر  " ـ ١٦
 

  ٠" و مدت دراز در يك نوبت طعام بودن هم بد باشد: "آمده است" كا" و " مر" در " بدبود "   پس از كلمهـ ١٧
 

  ٠) ليمرش  (Unripe grapeگويند " حصرم"   انگور نرسيده كه در عربي به آن ـ ١٨
 

 Unripe grape -انگور نرسيده ، حصرم 

 

 ٣٥ 



هم در يكي از مولفاتش انواع شراب ها        " رازي"، چنانكه   از انواع شراب ها مطلع بوده     " گرگاني"   معلوم شد كه      ـ ١٩
در نسخه مج . در كتاب خود هفتاد و نه نوع شراب آورده است         " هدايه المتعلمين " ايضا مولف   . را متذكر گرديده است   

 .آمده است" شربت انار يا شربت ليمو يا شربت ريباس" ، )١
 

هم در يكي از مولفاتش انواع شرابها را        " رازي"طلع بوده، چنانكه    از انواع شراب ها م    " گرگاني"   معلوم شد كه      ـ ٢٠
 .متذكر گرديده است

 
شربت " ،  )١در نسخه مج    . در كتاب خود هفتاد و نه نوع شراب آورده است         " هدايه المتعلمين " ايضا مولف   

 .آمده است" انار يا شربت ليمو يا شربت ريباس
 

هم در يكي از مولفاتش انواع شرابها را        " رازي"رابها مطلع بوده، چنانكه     از انواع ش  " گرگاني"   معلوم شد كه      ـ ٢١
در نسخــــه  . در كتاب خود هفتاد و نه نوع شراب آورده است         " هدايه المتعلمين " ايضا مولف   . متذكر گرديده است  

 .آمده است" شربت انار يا شربت ليمو يا شربت ريباس" ، )١مج 
 

  ٠" يا شراب آلوبالو): "١ مج ٠" ا شراب آلو اوليتر بوديا به آب آلو ي" :"مر  " ـ ٢٢
 

  ٠" جرم گوشت: "  در ساير نسخه هاـ ٢٣
 

  ٠) ناظم الاطباء(شوربا]    به فتح ميم و راء[ مرق ٠" مرقه" :"كا" و " مر  " ـ ٢٤
 

" ،  " مر" و در   " زيرباخ" ،  )٢ايضا در مج    . نيز آمده است  " دوغ با " ،  " كا"   آش غوره، آش آلو و آش زيره و در            ـ ٢٥
 .اضافه دارد" ريواج با" بعلاوه همين نسخه . آمده است" زيره با

 
" ،  " مر" و در   " زيرباخ" ،  )٢ايضا در مج    . نيز آمده است  " دوغ با " ،  " كا"   آش غوره، آش آلو و آش زيره و در            ـ ٢٦

 .اضافه دارد" ريواج با" بعلاوه همين نسخه . آمده است" زيره با
 

" ،  " مر" و در   " زيرباخ" ،  )٢ايضا در مج    . نيز آمده است  " دوغ با " ،  " كا"   آش غوره، آش آلو و آش زيره و در            ـ ٢٧
 .اضافه دارد" ريواج با" بعلاوه همين نسخه . آمده است" زيره با

 
" كه ميل با تري دارد    بايد  " ،  " كا" و در نسخه چاپي     " غذاهاي گرم و تر   ): "١ مج   ٠" ميل بتري دارد  " :"مر  " ـ ٢٨

 .آمده است
 

 .آمده كه همان بنجشگ است" گنجشك"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٩
 
 

 ٣٦ 



   Pheasant) معين(معرب آن تدرج است ، قرقاول :   تذروـ ٣٠
 

 Pheasant -قرقاول ، تذرو، تدرج 

 
بمانند فلفل و نمك و     . داطلاق مي شو  " ادويه"   توابل جمع تابل است و همانهاست كه در عرف عامه به                ـ ٣١

 .دارچين و امثال آنها
 

 و آن صحرائي و بستاني هر دو         ٠٠٠به فتح اول و فوقاني بروزن جعفر دوائي كه آنرا اوشه گويند               :   سعتر  ـ ٣٢
،  )  ناظم الاطباء (آويشن  : ،  سعتر  )  برهان قاطع  (٠٠٠بستا نيز امرزه خوانند و آن سبزئي باشد كه خورند            . ميباشد
ودنج جبلي،  ف  -  ٠ Creeping T.  Wild T.  Mother of Thyme كليك اودي، سيسنبر، آس بويه        :صعتر

  ٠   Wild Marjoramمرزنگوش وحشي، آويشن كوهي 
 
 ) ريانپورآ (Garden Thyme،  آويشن شيرازي )  ناظم الاطباء(سعتر و آويشن . است] ونه پ  [عتر شامي، پودنهص
 
 

 Thyme -پونه 

 ٣٧ 



  ٠) ريانپورآ  Bastarol Saffron( ،  كافيشه، كاجيره ،  )  ناظم الاطباء(كافشه و تخم كاجيره : اكيان  كـ ٣٣
 

 Saffron -كاكيان ، كاجيره ، كافشه ، كافيشه

 
 ٠) ناظم الاطباء ( و بيماري در روده با نفخ و قراقر و پيچش ناف كه سببش غصه و اندوه بود                    ٠٠٠  بادرنگ    ـ ٣٤

با اختلاف هاي بسيار جزئي عبارات آتي ديده مي          " غذاهاي لطيف " تا  " سير"بين كلمه   : ساير نسخه ها  در: توضيح
 اندكي سير و جوز مغز و قليه خشك كه از سرخي گوشت كه سفيدي ازو جدا كرده                   ٠٠٠: "آمده" مر" مثلا در   : شود

روغن ( بريان كرده يا به روغن زيت         )گردو(و به روغن جوز     ) يعني رگ و پي و چربي آن را گرفته باشند           (باشند  
  ٠ "٠٠٠ روغن مغز زردآلو و غذاهاي لطيف و) Olive Oilزيتون  

 

 Olive Oil -روغن زيتون 

 
 ٣٨ 



آمده " گاورسن" ر نسخه اساس    د ٠   Milletارزن    . و نوعي ارزن است   " جاورس"   گاورس كه معرب آن       ـ ٣٥
 .كه صحيح به نظر نمي رسد

 

 Millet -ارزن 

 
 .اضافه دارد" و كرنج" :"كا" و " وسكباج): "١  مج ـ ٣٦

 
مقدمه الادب زمخشري، انتشارات دانشگاه     (سپيدبا، آش اسفناج، سفيدبا، آش اسفناج با ماست          : سفيدباجا

  ٠) منبع قبلي و همان صفحه(سكبا، آش با سركه، آش سركه : ،  سكباج) ٨٤٨ ، شماره ٣٤٣تهران، صفحه 
 

و كبوتر بچه و سير و پياز و خردل بهم نشايد             : "آمده است " نشايد خورد " ، پس از كلمه     " كا" و" مر"   در    ـ ٣٧
 .آمده است" پختن" كلمه " خورد" ، به جاي " كا"  و در ٠" خوردن و گوشت نمك سود و شير به هم نشايد خورد

 
)  برهان قاطع (رب آن سقرات است     را گويند و مع   " ماست" با تاي قرشت بروزن بقراذ بلغت سمرقند        :   جغرات  ـ ٣٨

 ، انتشارات   ٣٥١مقدمه الادب زمخشري صفحه     (ماست، چغرات   : ،  صقراط و صغراط    )  معين(،  جغرات    ماست        
 ).٨٤٨دانشگاه تهران، شماره 

 
نابراين داستان عدم سازش عسل با خربوزه از قديم در ميان مردم، ساري و               ب ٠   Melon  خربوزه ، خربزه      ـ ٣٩

 بوده است و اين مطلب از دوران جرجاني طبق عبارت بالا آشكارا ديده مي شود اگر قبل از جرجاني بوده بر                       جاري
 .تهيه كنندگان معلوم نشد

 Melonخربزه ، خربوزه ، 

 ٣٩  



   Freckleكك مك  ،   ) ناظم الاطباء  (٠٠٠به فتح كاف و لام، لكه سياه رنگ كوچكي بر اندام آدمي              :   كلف  ـ ٤٠
سياه وسرخ بهم آميخته ، هر لكه كه در آفتاب و ماه ديده مي شود، لكه اي كه در صورت انسان پديد                       رنگ  : لفك

 ).٢اريخ طب در ايران، ج ت   Naevus) ماه گرفتگي. آيد
 

( حلبي، قلع،    ٠٠٠لزي است سفيد، نقره فام،      ف   Tin)  ناظم الاطباء  (٠٠٠  ارزيز    قلعي و رصاص ابيض            ـ ٤١
Stanium  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي (٠٠٠قلع، رصاص :  ،  ارزيز) عينم  

 
آلات و لوازم خانه از ظرف و       " [اندر خنور " :"مر" و در   ) يعني مسي و رويي   " (در ظرف مسان و روئين    " :"كا  " ـ ٤٢

 .آمده است" مسي و روي" ، )١و در مج )  [ معين. (كاسه و كوزه و خم و غيره
 

" با انگور و هريسه با انار شيرين      ] " به نظر ميرسد كله گوسفند است       " [كله" ،  " ه مرغ خاي" ، پس از    " مر"   در    ـ ٤٣
 .آمده است

 
زم به تذكر است كه در اين باب نيز اختلافات جزئي چنانكه قبلا در حاشيه آمد در نسخ موجود در                         لا

 .دست تهيه كنندگان ديده شده اما اصل مطلب در همه نسخ تقريبا يكي است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٠  



 اندر تدبير آب /  اب ششم  ب
است، و باشد كه به سبب نزديكي آتش يا به سبب گرمي هوا گرمي عارضــي               " تر" و  " سرد" آب خالص،   

پذيرد، بي  ) ٢(و همچنين به سبب سردي هوا، سردي عارضي         . در وي پديد آيد، بي آنكه چيزي با وي بياميزند         ) ١(
آب، خشكي نپذيرد، مگر آنوقت كه فسرده شود ،  و هرگز گوهر آب               ) ٣(د ،  و هرگز      آنكه چيزي سرد با او بياميز     

آب، تري كردنست، و اگر گرمي      ) ٤(فعل خاصه   . شود" تر" تري فزوني نپذيرد از بهر آنكه ممكن نيست كه آب تر،            
و آب  . ذيرفته باشد يا خشكي كند، به سبب چيزي زميني كند، كه با وي بياميزد ،  يا به سبب كيفيتي كه ديگر پ                       

 .باران، تري فزون تر از آبهاي ديگر كند
 

 باران زمستاني خالص تر از باران تابستاني باشد از بهر آنكه حرارت آفتاب در زمستان ضعيف بود و                        و 
چه بخارها و غبارهاي سوخته و غبارها نباشد، يا كمتر باشد ،  و باران بهاري ميان اين و آن باشد ،  و آب باران اگر                           

دير ) ٥(شود از بهر آنكه لطيف است و لطيف زود اثر پذيرد ،  و اگر بجوشانند                 ( متعفن) سخت نيك باشد، زود عفن    
عفن شود، و يخ كه از آب نيك فشرده باشد و برف كه بر زمين پاك آمده باشد، فرقي نيست ميان آنكه او را در آب              

 .افكنند، يا ميان آنكه آب را از بيرون بدان سرد كنند
 

 آب سرد، خداوند درد عصب ها و بندها را زيان دارد ،  و آب دريا و آب شور مردم را لاغر كند، و خداوند                          و 
) ٦" (استسقا " و) Tremor , Treinbling"  (رعشه " و) Gout"  (نقرس" و خداوند   " تر" و  " سرد" بيماري هاي   

را سود  ( مع آن دماميل  ج  Abcessدنبل    ") دمل ها " و )Ulcer"  (ريش ها " را سود دارد ،  و خداوند        ) ٧" (فالج"و
واندر ) [٩(و بجوشانند همچون آب دريا بود و منفعت آن بدهد،             ) ٨) دارد ،  و اگر آب خوش را نمك در افكنند            

گوگرد ) ١٠" (استار" نشستن و آب آن خوردن، خداوند ريش گرده و مثانه را سود دارد،  و اگر پنج                    " گوگرد"چشمه  
بسته در مقدار سي من آب بيزند تايك سير از وي برود و بيالايند فائده آب گوگرد                  ) ١١" (صره" كوفته اندر   فارسي  
كند، پس طبع را خشك كند و " اسهال"آرد و نخست  " خارش" ،  و آب شور خوردن خون را تباه كند و            )] ١٢] (بدهد

تولد كند ،  و آب گرم طعام را بر سر           " مثانه" و  " كليه" كند ،  و آب تيره، سنگ در         " اسهال" هميشه  ) ١٣(آب تلخ   
معده آرد و تشنه را خورسندي ندهد ،  و آب سرد به اعتدال همه تن درستان را سود دارد و معده گرم را بجاي                              
هواي خنك باشد ،  وبخارها از دماغ باز دارد و عفونت ها را دفع كند و نگذارد كه خون تباه شود، لكن آنكس را كه                          

" آرد، و اگر سخت گرم باشد بادها را بشكند و           ) ١٤" (منش كشتن " اهد ماده پخته شود، زيان دارد، و آب گرم          ميخو
" فرود آرد و تشنگي دروغي باطل كند و معده را بشويد ،  و خداوند                  " حيض" كند و   " ادرار" را سود دارد و     " قولنج
به قياس آب جوي بد باشد ،        ( قنات ها )   و آب چاه و كاريزها      را سود دارد ،   " درد چشم " و  ) ١٥" (ماليخوليا" و  " نزله

خاصه آن آبي كه ميان درختان و نيستان باشد، سپرز          ( آب راكد ) و آب جوي و چاه بهم نبايد خورد ،  و آب ايستاده            
 .آرد و خصلت هاي بد بسيار دارد" استسقا" زرگ كند و همه احشا را زيان دارد، و باشد كه ب) Spleenطحال (
 

 آب هاي بد را به صلاح توان آورد به تدبيرهاي بسيار و آسان تر تدبيري و بهترين آنست كه آب را با                         و
 .و بنهند تا صاف شود) ١٦(خاك پاكيزه بياميزند و بجنبانند

 

 ٤١  



 آب غليظ با شراب بايد خورد يا به شير ،  و آب شور با سركه و سكنجبين  ،  و اگر چيزي قابض چون                             و
در وي افكنند يك روز مضرت آن باز        ) ١٨( زعرور   و)  Myrtheآس    درخت مورد         (و حب الاس    ) ١٧(خرنوب  

با شراب يا چيزي كه طبع را نرم كند و آب تلخ با چيزي چرب يا شيرين بايد خورد ،  و آب                       ) ١٩(دارد ،  وآب را كه       
 خاصه به سركه پرورده  ،  و با آب             بايد خورد و ترياق همه آب هاي مخالف، پياز باشد،           ) ٢٠(با شير   ) تيره(تير  

و آنجا كه آب اندك بود و روزگار گرم بود، آب را با سركه بياميزند و باز                   ) ٢١(ايستاده هيچ چيز گرم نشايد خورد        
 ).٢٢(خورند، تشنگي كمتر آرد 

 
سردتر  بر سر طعام، آب بسيار نشايد خورد ،  و اگر كسي را صبر نباشد، اندكي آب سرد بمزد ،  و هرچه                          و

محروالمزاج    گرم      (تشنگي بهتر نشاند ،  و صبر كردن بر تشنگي ، مرطوب و مبرود را سود دارد و محرور                            
را زيان دارد ،  و آب خوردن به ناشتا و از پس گرماي سخت و گرمابه زيان دارد، و اگر كسي را از آب                             ) طبيعت

و زمستان اين شراب كه به آب ممزوج         ) ٢٣( دارد   خوردن ناشتا صبر نباشد، آب با شراب ممزوج كند، زيان كمتر            
 .كنند و به ناشتا خورند گرم بايد و در تابستان سرد

 
مي ( آب خوردن شب كه از خواب بيدار شود زيان دارد، خاصه اگر حاجت صادق نباشد، ليكن مخمور                      و

چاره نباشد آب را در دهان كند و         از پس طعام گرم آب سرد زيان دارد ،  و اگر              و. و محرور را زيان كمتر دارد     ) زده
دروغين غلبه كند، صبر بايد كرد ،  و به خفتن تا طبيعت را در               ) ٢٤(لختي نگاه دارد و پس فرو برد ،  و اگر تشنگي             

تشنگي دروغين را باطل    ) ٢٦(،  و تخم باذيان      ) ٢٥(را كه تشنگي مي آرد بپزاند و تحليل كند          " ماده بد " خواب آن   
 .كند

 
 : وضيحاتت
 
  ٠" عرضي: "  در ساير نسخه هاـ ١
 
  ٠" عرضي: "  در ساير نسخه هاـ ٢
 
  ٠" هرگز گوهر آب" :"مر" و " كا  " ـ ٣
 
  ٠" خاصه و خاصيت" :"مر  " ـ ٤
 
  ٠" بپزند" :"كا  " ـ ٥
 
معمولي ، كه استسقاء ) ليمرش  Dropsy of the belly )  Asciteـ]استسقاء زقي [  استسقاء يا استسقاء بطن      ـ ٦
بايد دانست كه كلمه استسقاء كه عموما در        . كه در موقع لمس، صدا مي كند      ) آب جمع شدن بين دو پرده صفاق      (

اما استسقاهاي ديگري در اصطلاح طب قديم آورده شده          . طب استعمال مي گرديده همان آب آوردن شكم است         
 ٤٢ 



 و   Hydrometra, Hydrocephalus  of the new  bornاستسقاي دماغي مولودي يا ام الصبيان         : به مانند 
 استسقاي مقله    و   D. of the pericacrdium استسقاي غشاء خارجي قلب      و   Hydrometraاستسقاي رحم     

Drospy of the eye   استسقاي تخمدان    و Drospy of the   ovarium   و استسقاي صدري        ـ  Drospy 
of the chest   استسقاي نخاع           و Drospy of the spina  استسقاء خصيه    باد خصيه            و Drospy of 

scrotum   استسقاء ريه      و Oedema of the lungs   استسقاء لحمي      و Oedesma   استسقاء لحمي جفن    و
Palpebral oedema   استسقاي لحمي عام        و Anasarca   استسقاء طبلي      و Tympanite   ه در موقع   ك

  ٠) معادل هاي استسقاء از شليمر است(لمس شكم صداي طبل مي دهد 
 

 
 Ascites-آسيت ، استسقاء

 
لمه فالج و كلمه فلج عموما به يك معني در عرف استعمال مي              ك ٠   Palsy, Paralysis  فالج  ،  استرخاء        ـ ٧

 .گردد، ولي بيشتر فلج مستعمل است
 

 
 Paralysis  -فلج ، فالج ، استرخاء 

 

 ٤٣ 



  ٠" اب نهند يا به آتش بيزند فايده آب دريا دهدودر آفت" :"كا  " ـ ٨
 
 .  مطالب داخل قلاب در نسخه اساس كار، در اثر سهو ناسخ، نيامده است لذا از نسخه هاي ديگر استفاده شدـ ٩
 

به لغت يوناني عدد چهار را گويند و وزنه اي كه معادل است با چهار مثقال و نصف مثقال و يا                         " استار  " ـ ١٠
  ٠) ناظم الاطباء(جمع آن اساتير . و نيمشش درم 

 
 Purse،  صره      )  معين (٠٠٠هميان درهم و مانند آن، كيسه سيم و زر           ] به ضم صاد و شد راء      [  صره    ـ ١١

silver or Gold (Mony  ٠) ريانپورآ  
 

 
 Mony -هميان ، صره  

 
 .آمده است" كا"   مطالب داخل قلاب فقط در نسخه ـ ١٢

 
گرگاني نيز از   . اب آبها كه دراين مبحث آمده است، قدما اطلاع نسبتا ممتع از انواع و اقسام آبها داشتند                  در ب   ـ ١٣

رازي قبل از گرگاني    . آن دسته از پزشكان سلف است كه در باب آبها بسيار مطلع بوده و خواص آنها را گفته است                   
" فصل سوم منافع الاغذيه ودفع مضارها     " رد )رازي(وي  . از پزشكاني است كه در باب خواص آبها سخن گفته است          

آب قنات جاري، آب رودخانه، آب جوشيده، آب مقطر، آب باران،              : شانزده نوع آب ذكر كرده است، بدين شكل         
 آب شور، آب گوگردي، آب معدني، آب آهن دار، آب رصاصي، آب طلادار و نقره                 ، )گس(آبهاي پست، آب قابض     

  ٠ )قل از ترجمه منافع الاغذيه و دفع مضارهان )آب باتلاق( آب آجامي ، )بدبو(ن  آب منت، )كدر(دار، آب تيره 
 

  )لغت نامه دهخدا  (حالت و چگونگي منش گشته      :  منش گشتگي  ٠" منش كشتن " :"مر" ،  " سرگشتن" :"كا  " ـ ١٤
 )ناظم الاطباء (  طبيعت برگشته، بيمار، معلول        ،  )برهان(خوي و طبيعت گشته، مريض، معلول        :   منش گشته   ،
  ٠ )ناظم الاطباء(قي كردن و داراي معده مختل و معلول گشتن :   منش گشتن،  )مام از لغت نامه دهخدات(
 

 ٤٤ 



 . خوي، طبع، طبيعت، خصلت، مزاج، نهاد و سرشت٠٠٠نشم
 

. يونانيماخوذ از   " ماليخ" و  " ماليخوليا"،    ( ليمرش   Melancholy) ريانپورآ (Melancholia)   ماليخوليا  ـ ١٥
 ٠) معين(،  ماليخوليا، مالنخوليا، ماخوليا، ملنخوليا، ماليخ، مالنخ           )  ناظم الاطباء (خلل دماغي و سودا وخيال خام        

 .مشهور است" مخوليا" درميان عوام به 
 

  ٠" و بنشانند" :"كا "٠" و بپزند): "١  مج ـ ١٦
 

ف لوبيا و گياهي دوائي كه به تازي خروب          لاغ ٠   Locust - Tree  Carob - Tree  خرنوب    خروب        ـ ١٧
  ) ناظم الاطباء(،  حب الخروع    بيدانجير و كرچك )  معين(،  خرنوب نبطي و خرنوب شامي ) ناظم الاطباء(گويند 

 
  White thorn) و   Hawthorn،  زالزالك      )  ناظم الاطباء (  بار درخت كوهي كه به فارسي زالزالك گويند           ـ ١٨
  ٠" چون زغرور و خرنوب و خس الاس: "، آمده)١ درنسخه مج ٠( ياهياژه نامه گو
 

 
 Hawthorn -زالزالك 

 
  ٠" آب زاك" :"كا" ، " آب زاج): "١  مج ـ ١٩

 
  ٠" سير" :"كا  " ـ ٢٠

 
  ٠" نشايد خورد و چيزهاي خنك بايد خورد" :"كا  " ـ ٢١

 
 واگر تخم خرفه بكوبند و به سركه بياميزند به آب كمتر             "، پس از كلمه آرد      )١و مج   " كا"   در نسخه هاي      ـ ٢٢

 .را اضافه دارد" تشنگي كمتر آرد" ، پس از بياميزند، جمله )١) نسخه مج. آمده است" حاجت افتد
 
بضم اول بر وزن سرفه معروف است و آنرا پر پهن گويند و در عربي بقله الحمقاء و بقله المباركه و بقله                           : رفهخ

 Commun)  (معين(پرپهن، فرفهن، فرفين، بوخله، خفرج، بقله الحمقاء         ) برهان قاطع  ( لينه خوانند  الزهرا و بقله  

 ٤٥ 



purslane   ليمرش) (Garden P. Purslane   ٠)ريانپورآ  
 

 
 Purslane  -خُرفِه ، بقله الحمقاء ، بقله المباركه ، بقله الزهرا ، بقله لينه 

 
و نسخه مركزي و كانپور اقتباس شده است و دنباله مطالب براساس نسخه                 آنچه در قلاب اخير آمده از د         ـ ٢٣

 .تنظيم گرديده است) ٢(مجلس 
 

 .آمده است" در حين درد" ، پس از كلمه تشنگي، )١  در مج ـ ٢٤
 

و اگر بر تشنگي دروغي آب خورده باشد، تشنگي زياده          " ،  " تحليل كند " پس از كلمه    ( مر)   در نسخه مركزي    ـ ٢٥
 .، نيز به همين مضمون آمده است" كا" و ) ١و در مج " ، از بهر آنكه ماده مدد يابد و قوي شودگردد

 
  ،  باديان ختائـــــــــي     )اژه نامه گياهي  و   Aniseed Plant، Aniss ,Sweet Cumin (  باديان رومي   ـ ٢٦

) Tree  Star Anis  Yellow Flowred aniseol   ه از طايفه چتري كه رازيانه نيز       ،  باديان و باديان    )  ليمرش
و " ، كلمه   " مر" و در   " و آب باديان  " ،  " تخم باديان " ، پس از كلمه     " كا" و  ) ١ در مج    ٠( ناظم الاطباء ) ٠٠٠گويند  
 .آمده است" آب آن

 Aniss -رازيانه ، باديانه 

 
 ٤٦ 



 ) ١(در تدبير شراب /  اب هفتم  ب
 است، ليكن چون در ملت هاي ديگر مباح و طبيبان سود و زيان               اگرچه دين اسلام شراب را حرام كرده      

آن در كتب آورده اند و بعضي مردمان لذت و منفعت آن ميطلبند و از آنجا كه طريق طب است، واجب آمد منفعت                        
 .و مضرت آن نوشتن

 
ت  ،    ما منافع شراب آنست كه مزاج و حرارت آن مناسب حرارت غريزي است كه تن مردم بدان زنده اس                   ا

" وبعضي را ب    . بدين سبب حرارت غريزي را بيفزايد و طعام را هضم كند نيكو و خلطهاي خام را بپزاند وبگدازد                    
 و بدين سبب است كه هر كه        ٠)٢(دفع كند " عرق" وبعضي را ب    " قي" و بعضي را ب     " ادرار" و بعضي را ب     " اسهال

 هضم او تباه شود و حرارت غريزي او ضعيف شود ،  و              شراب خوردن عادت كند، هرگاه كه دست از آن كوتاه كند،          
دفع نشدي،  " قي" و  " ادرار"و" اسهال" و  " عرق" قوت ها و اندام هاي وي ناقص و ضعيف گردد ،  و خلطها كه ب                  

آنست كه رنگ روي را برافروزد وقوت       ) ٣(در تن او بماند و بسيار گردد و بيماري هاي گوناگون تولد كند ،  و ديگر                  
" قولنج" ببرد ،  و     ( اشتهاي سگي )     و قوت اندام ها را مدد كند و رگ ها را از اخلاط بد بشويد و شهوت كلبي                  روح

)٤)  (Colic (٥") ناقه" را بگشايد و رگ ها را فراخ كند و غذاها را به همه تن برساند، و بدين سبب                    " سده ها  " و (
 و   Opium(ابيون    ) همه زهرهاي سردست، چون افيون    ) ٦" (باذزهر" را فربه كند ،  و خواب خوش آرد ،  و               

 ).٨(شراب گرم كرده قوي را سود دارد " زده) ٧(كژدم " ومانندآن  ،  و ( ليمرش) Hemlock< شوكران  
 

 اين منفعت ها وقتي بود كه به دستور و اندازه بود ،  و هرگاه كه از اندازه بگذرد همه مضرت گردد از                           و
كند ،  و هرگه كه بسيار خورند حرارت           ) ٩(رگ در شراب آنست كه حرارت غريزي را مدد            بهر آنكه منفعت بز   

غريزي را ضعيف كند از بهر آنكه شراب حرارت غريزي را غذا است و غذا پذيرنده آنگاه قوي باشد كه غذا به اندازه                       
ز آيند، و چون اين دو      از تصرف كردن در آن عاج     ) ١٠(قوت او باشد، وچون غذا قوي شود قوت هاضمه و غاذيه             

قوت عاجز آيند، ناچار غذا پذيرنده ضعيف گردد ،  و حال حرارت غريزي با شراب بسيار همچنان است كه آتش                         
اندك كه هيزم بسيار بر آن نهند، اما از فروزانيدن هيزم عاجز آيد و فرو ميرد، حرارت غريزي همچنان از هضم                         

در ) ١١" (بمفاجات" سبب است كه هرگاه كه افراط كنند، بيم باشد كه           وبدين  . شراب بسيار عاجز آيد و ضعيف گردد      
ميان شراب بميرند، از بهر آنكه شراب زود با خون بياميزد ،  و هرگاه كه بسيار گردد و همه رگ هاي اندام ها چون                         

 .ميردفرو " بمفاجات" پر شود و هوا را كه مدد روح است، گذر نماند، در حال " دل" و " شش" و " جگر" 
 

داده و مضرت هاي ديگر چون      " ذخيره خوارزم شاهي  "  اين معني را شرحي است هرچه تمامتر در كتاب           و
تباه " و  " خيرگي چشم " و  " راي ناصواب " و  ) ١٢" (كندفهمي" و  " غفلت"و" ماليخوليا " و) Obsession"  (وسواس" 

" و  " نقرس" و  " رعشه" و  " خناق" و  " سكته" و  " بيداري بي سببي  " در خواب و  " ترسيدن" و  ) ١٣" (شدن حاست ها  
و چگونگي تولد اين علت ها در       " استسقاء" و  " تب هاي محرقه  "و" ديوانگي" و  " هذيان" و  ) ١٥" (سرسام" و  " فالج

 .ياد كرده آمده است" ذخيره" كتاب 
 

ي كوچك خورند    بعضي مردمان باشند كه هرگاه كه قدح بزرگ خورند دير مست شوند ،  و اگر قدح ها                   و
 ٤٧ 



بجنبش (و از قدح بزرگ بخار نتوان انگيخت        ) ١٦(ايشان گرم باشد    " جگر" و  " معده" زود مست شوند از بهر آنكه       
، دير مست شوند ،  و از قدح كوچك بخار زود بر تواند                 )١٧(، و چون بخار شراب به دماغ اندر شود            ) در آوردن 

 .ي گردد و مست شودانگيخت، پس بدين سبب زود دماغ بخار شراب ممتل
 

و شراب زرد قوي تر بود ،  و هرچه          ) ١٩(تر باشد   ) ١٨( ببايد دانست كه محرور را شراب سفيد و رقيق            و
و شراب سياه غذا بيش دهد، لكن حرارت او كمتر از حرارت             . را شايد ) ٢٠(رنگين تر و قوي تر، پيران و مرطوبان          

و بوي او ضعيف بود، محرور را شايد، ليك از          ) ٢١(ابي كه طعم    زرد بود، خاصه شرابي كه رنگ آتش دارد ،  و شر            
را موافق  ) ٢٤" (غشي" و  ) ٢٣" (خفقان" گويند، خداوند   ) ٢٢" (ريحاني" معده دير بيرون شود ،  و شراب خوشبوي را           

 .بود
 

 كند،  راب ناخوش بوي دماغ را زيان دارد و اخلاط بد فزايد ،  شراب شيرين، فربه كند و آواز را صافي                      ش
بگشايد و خلط    " سده" را زيان دارد ،  شراب تلخ زود گوارد و           " سپرز" و  " جگر" پيدا كند و دير گوارد و       " سده" ليكن  

بلغمي را لطيف كند ،  شراب رقيق زودتر به رگ ها بگذرد و به دماغ رسد و زود مست كند و ادرار بيشتر كند ،  و                              
جوشيده را مستي و هوشياري زودتر باشد و نشاط زياده كند و خون را               شراب غليظ ضد اين بود ،  و شراب خام نا           

صافي كند، ليكن بوي دهان از مداومت آن ناخوش گردد و دماغ را تري فزايد ،  شراب جوشيده آنچه تلخ باشد                          
  و   قوي بود و نشاط آن هم چون نشاط شراب خام بود ،           ) ٢٥(گوارنده تر باشد و هشياري از وي ديرتر بود و خارش            

" ادا كند ،  وشراب       " استسقاء" شراب جوشيده شيرين، سنگ و ريگ اندر گرده و مثانه پديد آورد و باشد كه ب                    
كند، و كساني را كه     " نفخ" و  ) ٢٧(را حرارت و رطوبت كمتر از شراب انگوري باشد و غذا كمتر دهد              ) ٢٦" (ميويزي

 ).٢٨(مزاج ايشان سرد و خشك بود نشايد 
 

و كاورس و غير آن كنند، آنرا از جمله شراب نشمرند، و فعل و منفعت                ) ٢٩( ها كه از برنج       انواع شراب  و
را زيان  " جگر" دارد ،  و شراب نارسيده       " دارو" و شراب كهن حكم     . شراب از آن نيابند، جزآنكه دماغ را ممتلي كند        

 ).٣٠(كند " اسهال" دارد و باشد كه 
 

و مانند آن بايد ساخت و نقل انار و ترشي ترنج            ) ٣١(ز غوره و ريواج      هر كه از گرمي شراب ترسد، غذا ا        و
و انار بايد كرد و در ميان هر دو سه جام شراب اندك              ) ٣٣(آرد، نقل آبي     ) ٣٢" ) صداع" ،  و هر كه شراب خورد و         

 Myrtle  (مايه آب سرد خوردن تا قوت شراب از دماغ باز دارد ،  و هركرا معده گرم و ضعيف نقل حب الاس                         
berries (آبي ترش    و )(و قرنفل    ) ٣٥(و سعد    ) ٣٤(و اگر معده سرد باشد نقل كمون         . ندك )ه ترش بClove 

gillif   - Lower (پوست ترنج    و )كند ،  و اگر كسي را سردي غالب بود و دل ضعيف، درخم شراب پيش از                  ) ٣٦
 مصطكي و قرنفل و      و) Hyacinth(سعد و سنبل       و   ) ٣٨(و گوزبوا    ) ٣٧(آنكه بجوشيدن آيد بگيرد زرنباد       

شراب آويزد، چنانكه در ميان او آويخته بود، و اين چنان باشد             ( خم) كند و ببندد و در خنب       " صره" دارچيني و در    
را در شراب   " صره" بازكند آن   " خنب" و هرگاه كه سر      . نهند، تا او را گران دارد      " صره" كه سنگي با داروها در       

و اگر كسي را اين     . هم در آنجا بگذارد تا آنروز كه بگشايند        " صره" سخت كنند   " خنب"  و هرگاه كه سر       بمالند،
 ٤٨ 



" قرابه" بندد و در    " صره" معني اتفاق نيفتاده باشد و بدين معني حاجتمند بود، همچنين اخلاط كوفته و بيخته اندر                 
" و هر كسي را     . ند و در وي مالد، تا قوت آن بگيرد        افكند ،  و هر كه خواهد قدري از اين داروها در شراب بجوشا              

" و  " قي" غالب بود، لسان الحمل و تخم بادرنجبويه و افتيمون با اينها ياور كند ،  و كسي كه در ميان شراب                      " سودا
 و شراب ناشتا، دماغ و عصب ها را زيان دارد و تشنج آرد و خرد               . را رنجه دارد، نقل زيره و نمك كند       " منش گشتن 
 .را زايل كند

 
بود ،  و    " مفاجات" و  " سكته" ستي متواتر، مزاج جگر و دماغ را تباه كند و بيماري عصب ها آورد و بيم                  م

كسي كه خواهد كه از     . ا شراب زيان دارد، زيرا كه شراب حرارت غريزي را تحليل كند             ر )نابالغ(كودك نارسيده   
 صندل مي بويد و     و) Camphor(ار سه پياله باز خورد و كافور          مستي زود هشيار گردد، سركه به آب بياميزد و مقد         

) و كسي كه خواهد كه زود مست شود تاعضوي را علاج كند              . و سركه و گلاب بر سر مي نهد         ) ٣٩(روغن گل   
در آب پزند تا آب سرخ شود، پس با شراب بياميزد و بدهند ،                 ) ٤٢(يبروج  ) پوست ها (و قشور    ) ٤١(بزرالبنج   ) ٤٠
 هر گه خواهد كه شراب بسيار خورد و دير مست شود، اگر محرور باشند، آب تاك زر كه از انگور سفيد باشد و آب                         و

باز خورد ،  و اگر مبرود        ) ٤٣" (وقيه" انار ترش از هر يكي ده درمسنگ و سركه پنج درمسنگ بهم بياميزند و يك                
 بر چكانند و بسرشند و اقراص گردانند و خشك            خشك و زيره و نمك هم برابر بكوبند و آب           ) ٤٤(باشد سداب   

 .كنند، پس هر ساعتي دهان بدان خوش ميكنند
 
 : وضيحاتت
 
اما از نظر طبي، پزشكان خواص      .   در باره شراب كه از قديم شناخته شده است، داستان هاي بسيار آمده است                ـ ١

و اغلب پزشكان سلف در باره اين مايع          و مضاري براي آن قائل بودند، چنانكه گرگاني بدان اشاره كرده است                 
در باره شراب به    " منافع الاغذيه و دفع مضارها    " به نام   " رازي" در اينجا به ذكر قسمتي از كتاب        . مطالبي آورده اند  

رازي در اين كتاب در فصل چهارم در باره شراب و مقدار آن بيست و چهار نوع شراب                     : طور اختصار مي پردازيم   
شراب سياه، شراب سفيد، شراب قرمز، شراب زرد، شراب ريحاني، شراب كهنه، شراب              : دين شرح ذكر كرده است ب   

، شراب مخلوط و معتدل، شراب تيره، شراب        ) شراب خالص كه گرگاني نيز در كتاب، بدان اشاره كرده است          (صرف  
وشاب، شراب شكر،   ، شراب آفتاب خورده، شراب مصري، شراب خرما، د         ) مويز(قابض، شراب قهوه، شراب زبيب،       

، شراب قند خزايني، شراب     ) ناظم الاطباء (فانيد ماخوذ از پانيد فارسي    قند سفيد و نوعي از حلوا ـ                   ) شراب قند   
فهرست (در هدايه المتعلمين هفتاد و نه قسم شراب آمده است             . گندم و جو و جاورس، شراب نارگيل، شراب انار         

  ).٨٤٢ و ٨٤١هدايه، صفحات 
 
مي " استفراغ" نكه قبلا اشاره شد مقصود از اسهال، ادرار، قي و عرق كه در متن كتاب اشاره شده تماما                       چنا  ـ ٢

 .باشد، يعني دفع فضولات و زياديهاي مضر بدن
 
  ٠" و منافع ديگر آنست" :"كا" ، " مر  " ـ ٣
 

 ٤٩  



،  قولنج   )  ناظم الاطباء (يد  ماخوذ از تازي دردي كه در روده ويا ديگر احشاي بطن آدمي پديد آ                " قولنج  " ـ ٤
ردي كه غفله در ناحيه شكم خصوصا نواحي مجاور به قسمت هاي قولون             د ) Kolon, Kolonosمعرب يوناني     (

 به طور خلاصه در نظر پزشكان سلف دردهاي امعائي و كليوي و آپانديسيت و كيسه                ٠) معين (٠٠٠ها حاصل شود    
 .حمي و روده اي و امثال آنهاست، تمام نوعي قولنج بودندصفرا و دردهايي كه بر اثر ناراحتي هاي ر

 

 Kolonos -كولون ، روده بزرگ 

 
) Convalescence(اخوذ از نقاهت       م) Convalescent(بيماري كه تازه بهبود يافته وضعف دارد          :   ناقه  ـ ٥
 .ستا

 
 ٠   Bezoar فادزهر حيواني    ٠) يانپوررآ  (Antidote,Theriac  پادزهر، فادزهر، پازهر    ترياق    زهردارو               ـ ٦
  ٠) ليمرش.  (Animal Mineral Bادزهر معدني ف
 
استعمال ميكردند ،  يعني كشته عقرب را در         " روغن عقرب " قدما براي رفع گزيدگي عقرب      .   كژدم    عقرب      ـ ٧

ه منوچهري دامغاني   چنانك. مي خواباندند و براي درمان عقرب زده بكار مي بردند           ) ياروغن ديگر (روغن كرچك   
  ٠" راحت كژدم زده كشته كژدم بود: "گفته است

 
 .آمده است" خاصه به ناشنا" ، " سود دارد" ، پس از كلمه  )١  در مج ـ ٨
 
  ٠" را غذا ): "١  مج ـ ٩
 

ن دو  ،  قوه غاذيه يكي از سه قوه نباتيه و آ           )  معين(قوه اي كه غذا را تحليل برد و جزء بدن كند             :   غاذيه  ـ ١٠
قوه اي كه غذا را تغيير دهد و مشابه غذا خوار كند تا جاي آنچه را كه بتحليل رفته است                    . ديگر ناميه و مولده است    

،  نام قوتي است كه در غذا تصرف كند و آنرا مشابه جوهر               )  منتهي الارب (قوتي كه غذا را تحليل كند       . پر سازد 
  ٠  Nutritive Force]   تمام از لغت نامه دهخدا) [ثغيا(بدن گرداند ومتصل و ملصق به اعضاء نمايد 

 
 ٥٠  



  مفاجات به معناي حمله ناگهاني است و در اصطلاح طب قديم، مرگ مفاجات به معناي مرگ ناگهاني بوده                    ـ ١١
نابراين جميع مرگ هاي ناگهاني بر اثر بيماري هاي قلبي و            ب) Unexpected Attack Sudden death(است    

 .تعبير مي شده است" مرگ مفاجات"  امثال آنها به سكته هاي مغزي و
 

  ٠) ناظم الاطباء(كودن، نادان، ابله، بي وقوف :  كند،   (Dullness of Apprehension)  كند فهمي ـ ١٢
 

حاست ]. اصره  ب[حاست بينايي   . قوه بينايي كه اشياء را حس كند       .   حاسه ـ  حس كننده، قوه حس كننده          ـ ١٣
  ٠) معين (]سامعه [شنوايي 

 
. آمده است " خناق" ،  " كا" ر نسخه   د ٠  Asphyxia و   Croup  خناق ـ  همان ديفتري است    خروسك               ـ ١٤

بيماري عدم نفوذ نفس به سوي شش و به فارسي            . ماخوذ از تازي  : خناق. در اينجا بنظر مي رسد خفقان باشد       
  ٠) ناظم الاطباء(خناك و بادزهره و زهرباد نيز گويند 

 
ا به  ي   Phrenitisكه ورم دماغ       " ورم" و  " سر"   سرسام مركب است از دو كلمه سر و سام به معناي                 ـ ١٥

 .ستا  Meningiteفرانسوي  
 

  ٠" نباشد" :"كا" و " مر"   در ـ ١٦
 

  ٠" پرنشود" "   كا" و " نرسد ): "١ومج " برنشود" :"مر"   در ـ ١٧
 

  ٠" ررقيق موافق ت: "  ساير نسخه هاـ ١٨
 

و اگر شراب قوي را بكعك بچكانند رقيق شود و بجاي آب              " در ساير نسخه ها،     " باشد"   در دنباله كلمه       ـ ١٩
نان خشك و ناني كه از آرد خشكه باشد و در روغن پخته             . ماخوذ از فارسي  :  كعك ٠" باشد، خاصه اگر ممزوج كنند    

  ٠) ناظم الاطباء(باشند 
 
كعك بالفتح نان سوخته و نزد بعضي نان خشك و نان سطبر كه در تنور بر پاره سنگ              ":، آمده است  " كا" ر حاشيه   د

 ، صفحه   ٨٤٨مقدمه الادب زمخشري، انتشارات دانشگاه تهران، شماره        (كاك، نان خشك    : كعك. گرم نهاده بپزند  
 .ستقريب بيست و سه نوع نان ذكر كرده ا" منافع الاغذيه و دفع مضارها" ازي در كتاب ر ). ٣٥١

 
 .آنان كه طبيعتشان رطوبتي باشد    مرطوب المزاج    مردم با مزاج مرطوب:   مرطوبانـ ٢٠

 
  ٠" رنگ" :"مر  " ـ ٢١

 
منافع الاغذيه  " به ترجمه   (از انواع شرابهايي است كه در اغلب كتابهاي پيشينيان آمده است            :   شراب ريحاني   ـ ٢٢

 ٥١  



  ٠) مراجعه شود" و مضارها
 

،  )  ريانپورآ   Strangulation  ) - of the Heart و  - Trobbingخفقان    .  خفقان دارند    مردمي كه   ـ ٢٣
  ٠) معين(خفقان  ،  تپيدن، تپش يافتن، تپش دل، اضطراب 

 
)                  ( آريانپور(بيهوش گرديدن ، بيهوش شدن      : ،  غشي  )  ناظم الاطباء (اغماء و بيهوشي    :   غشي  ـ ٢٤

Swooning, Fit, Syncope ،٠)  حييم  
 

  ٠" خمارش"   در ساير نسخه ها ـ ٢٥
 

 .به عمل آيد" مويز" شرابي كه با . آمده است" مويزي: "  در ساير نسخه هاـ ٢٦
 

 .  مقصود آن است كه كمتر مغذي استـ ٢٧
 

 .اضافه آمده است" و پيران را هم بدين سبب نشايد" ، جمله " كا"   نسخه ـ ٢٨
 

ناظم  (٠٠٠،  سياهدانه و شونيز، برنج       )  معين(سياه دانه، حنظل، برنج     : كرنج. آمده است " كرنج" ،  " كا"   در    ـ ٢٩
  ٠)  گل گلاب، Rheum) ( الاطباء

 
  ٠) مخزن الادويه (٠٠٠است و نيز به فارسي سياه دانه " شونيز" اسم فارسي : رنجك
 

 .آمده است" اسهال كبدي" ، " كا" و  ) ١  در مج ـ ٣٠
 

  Rhubarbe) معين و ناظم الاطباء(  ريواس، ريباس، ريوند ـ ٣١
 

 
 Rhubarbe -ريواس ، ريباس ، ريوند 

 

 ٥٢ 



 .آمده است" و از شراب سده پديدآيد" ، " مر" و در " او را دردسر" ، " كا"   در ـ ٣٢
 

  Quince) عربي(  آبي ،   به  ،  بهي ، سفرجل ـ ٣٣
 

 Quince -بِه ، سفرجل 

 
،  كمون ، زيره      )  ناظم الاطباء (كمون يك قسم معجوني كه جزء اعظم آن زيره كرماني پرورده است                  ـ ٣٤

Cumin plant ،  زيره كرماني، زيره سياه، زيره سفيد و زيره سبز: يره انواع و اقسام دارد مانندز. 
 

 
 Cumin plant -زيره 

 
)  ناظم الاطباء (خوش بوي كه مشك زير زمين گويند        بيخ گياهي   ) به ضم سين و سكون عين و دال       : (  سعد  ـ ٣٥

 ٥٣ 



قسمتي از ساقه هاي زير زميني آن غده يي شكل          . ،  گياهي است از تيره جگنها كه دراماكن مرطوب و گرم رويد             
شده و محتوي مواد ذخيره يي و غذايي شيرين و مطبوع و چرب ميگردد و به مصرف تغذيه ميرسد، سعد خوراكي،                      

  ٠) ليمر و آريانپورش  Sedge (و   Galingale،  سعد كوفي ،   مشك زميني ، )  معين( ٠٠٠بادام زميني 
 

 Galingale -مشك زميني ، سعد كوفي 

 
 )  هرمزدنامه پور داود، معين، تحفه، شرح اسماءالعقار(النك، اترج، بادرنگ، بالنگ ب ٠   Citron  پوست ترنج ـ ٣٦

 
،  زرنبا و زرنباد و زرنباهه بيخ گياهي معطر و خوشبوي كه              )  ليمرش   Broadle aved, Ginger(   زرنباذ    ـ ٣٧

  ٠) ناظم الاطباء(كژور و به تازي عروق الكافور گويند 
 

 
 Ginger - زرنباد 

 
 ٥٤ 



  ٠)ليمرش Nutmeg) ( معين(  جوزبوا ، گوزبويا ، جوزبويا ـ ٣٨
 

 

 
 Nutmeg -جوزبوا ، جوزبويا 

 
  ٠) ناظم الاطباء( گل سرخ در آن پخته باشد   روغني كهـ ٣٩

 
 .   در اينجا مقصود اقدام طبي استـ ٤٠

 
مخزن (،  بزرالبنج    )  ليمرش  Henbane   ) - seedsبه هر دو وجه آمده است        " بزرالبنج" و  " بذرالبنج  " ـ ٤١

زي بذرالبنج براي بيهوشي    ،  در طب ديرو    )  ل گلاب گ  cyamus - (  -Hyoc،  بذرالبنج، بنگ دانه       )  الادويه
  ٠) تاريخ طب در ايران، جلد اول(مخلوط باشراب استعمال مي گرديد 

 
 Henbane -بزرالبنج 

 
 ٥٥ 



 ,Mandrdgore(،  يبروج الصنم    مهرگيا          )  ناظم الاطباء (مهرگياه و مردم گياه و يبروج الصنم         :   يبروج  ـ ٤٢
officinale  در باره خواص   . ا، مهرگياه، مردم گيا و نامهاي ديگر آمده است          اين گياه به نامهاي مهرگي     ٠) ليمرش

مهرگياه در اغلب كتابهاي داروئي و طبي قديم مطلب بسيار آمده است كه اگر مقرر شود در باره اين گياه شرحي                       
  ٠) براي اطلاع بيشتر رجوع شود به تحفه حكيم مومن و مخزن الادويه(نوشته شود، يك رساله مفصل خواهد شد 

 
مقياسي است براي   : ،  اوقيه  (  ناظم الاطباء ) ماخوذ از تازي اوقيه     : وقيه. وزنه اي معادل هفت مثقال    :   اوقيه  ـ ٤٣

اجزائي از  : ،  اوقيه  )  معين(اواقي  : جمع.  درم خالص نوشته اند    ٤٠ مثقال،   ٥/٧وزن و آن برابر يك دوازدهم رطل،        
  ٠) عميد(، اواقي جمع وقيه هم مي گويند رطل، يك دوازدهم رطل، وزنه اي معادل هفت مثقال

 
گياهي باشد دوائي مانند پونه خوردن آن دفع قوت باه و مباشرت مردان و            . بر وزن گلاب  ) بضم اول : (  سداب  ـ ٤٤

بر وزن الكن خوانند    " فيجن" اسقاط حمل زنان كند وبه معني قوت و قدرت و توانايي آمده است و آنرا به عربي                     
  ٠) برهان قاطع(
 

،  ايضا سداب كوهــــي     )  شليمر(سداب كوهي    حرمل    اسپند           . ايد دانست سداب انواع و اقسام دارد      ب 
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	ÈÇÈ �åÇÑã  /  ÏÑ ÊÏÈíÑ ÌÇãå �æÔíÏä
	ÊæÖíÍÇÊ:
	ÈÇÈ �äÌã  /  ÏÑ ãÚÑÝÊ ÛÐÇ æ ÊÏÈíÑ �
	ÊæÖíÍÇÊ:
	
	
	
	
	
	
	ßÈÑ ¡ ß�Ñ ¡ ÎÇæÑß - Capperbush
	Çä�æÑ äÑÓíÏå ¡ ÍÕÑã - Unripe grape
	ÞÑÞÇæá ¡ ÊÐÑæ¡ ÊÏÑÌ - Pheasant
	ßÇßíÇä ¡ ßÇÌíÑå ¡ ßÇÝÔå ¡ ßÇÝíÔå-�
	ÑæÛä ÒíÊæä - Olive Oil
	ÇÑÒä - Millet







	ÈÇÈ ÔÔã  /  ÇäÏÑ ÊÏÈíÑ ÂÈ
	ÊæÖíÍÇÊ:
	
	
	
	
	
	
	ÂÓíÊ ¡ ÇÓÊÓÞÇÁ-Ascites
	ÝáÌ ¡ ÝÇáÌ ¡ ÇÓÊÑÎÇÁ -  Paralysis
	åãíÇä ¡ ÕÑå  - Mony
	ÒÇáÒÇáß - Hawthorn
	ÎõÑÝöå ¡ ÈÞáå ÇáÍãÞÇÁ ¡ ÈÞáå ÇáãÈ
	ÑÇÒíÇäå ¡ ÈÇÏíÇäå - Aniss







	ÈÇÈ åÝÊã  /  ÏÑ ÊÏÈíÑ ÔÑÇÈ \(1\)
	ÊæÖíÍÇÊ:
	
	
	
	
	
	
	ßæáæä ¡ ÑæÏå ÈÒÑ� - Kolonos
	ÑíæÇÓ ¡ ÑíÈÇÓ ¡ ÑíæäÏ - Rhubarbe
	Èöå ¡ ÓÝÑÌá - Quince
	ÒíÑå - Cumin plant
	ãÔß Òãíäí ¡ ÓÚÏ ßæÝí - Galingale
	ÒÑäÈÇÏ - Ginger
	ÌæÒÈæÇ ¡ ÌæÒÈæíÇ - Nutmeg
	ÈÒÑÇáÈäÌ - Henbane








